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  چکیده 
  

سعدي در ادب پارسی به افصح المتکلمّین معروف شده است و این لقب نشانۀ آن است که در طول زمان، 
که سعدي در ضمن فصاحت بیان، افکار بلند  حال آن. اند سرایی شناخته شاعر را به فصاحت و شیوایی سخن

برخی از شاعران و نظریات عالی در شیوة حکومت، اخلاق شخصی و اجتماعی دارد که جا داشت همچون 
این نوشته سعی دارد اندیشۀ شاعر را در سیاست مدن بررسی . شد ادب پارسی به صفت حکیم، مصدر می

  . کند
  
 

  :ها کلید واژه
 .سعدي، پادشاه، رعیت، سپاهی، جنگ، صلح، استبداد، عدل

 )m_servat@sbu.ac.ir(دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران زبان و ادبیات فارسی  دانشیار *

   13/10/88     دریافت  • 
  7/2/89      تأیید   •   

  
  
  

  سیاست مدن از دید سعدي
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  مقدمه
که لقب حکیم را به سـعدي بدهنـد، او را    انگیز است که در ادب پارسی به جاي آن بسیار شگفت 

قـاآنی، از   و چـون سـنایی، نظـامی، ناصرخسـرو    آیا در کنار شاعرانی . اند المتکلمّین نامیده  افصح
گفتـه اسـت؟     آنـان شود، سعدي چیزي کمتـر از   حکمت نام برده می  عنوانموضوعاتی که تحت 

که گلستان و بوستان وي یکسره درس اخلاق و سیاست مدن و تهـذیب نفـس اسـت و     حال آن
اید، موضوع بندي و اگر سخنان پراکندة وي در ده باب بوستان و شش فصل گلستان و حتیّ قص

تنها نسبت به حکیمان شاعر معروف در ادب پارسی کمتر سـخن نگفتـه    تجزیه و تحلیل شود، نه
تري با مسـأله برخـورد داشـته     تر و با وقوف و شناخت ژرف تر، عمیق است؛ بلکه بسا اوقات دقیق

گرایـی  سعدي فرد«: گوید که هانري ماسه، ضمن ستایش اخلاق اجتماعی سعدي می چنان. است
حتیّ اصول عمدة نظام حکومتی که سـعدي  . دهد آدمی را در جمع همنوعان مطمح نظر قرار می

 )22: 1370یوسفی (» .دارد را محفوظ می  کند امروز نیز قابل اجراست و حیثیت انسانی توصیه می
  اند؟  پس چرا او را حکیم ننامیده

قـدر   بـودن کـلام سـعدي، آن   شاید فصاحت، روانی سخن، زیبایی گفتـار و سـهل و ممتنـع    
کـه   ساحت دانایی او را در بند و چنگ خویش گرفته که زمانه ترجیح داده است او را به جـاي آن 

که در وصف سعدي، باربیه دو منار، در مقدمۀ ترجمـۀ بوسـتان او    چنان. حکیم بداند، فصیح بنامد
یباي اوُیـد شـاعر رومـی    ، سهولت بیان ز)م.ق 65-8(ظرافت هوراس «: گوید به زبان فرانسه می

-1621(و سـادگی اندیشـۀ لافـونتن    ) 1553 -1494(حضور ذهن طنزآمیز رابلـه   ،)م.ق16-43(
رالـف والـدو امرسـن     زباننظیر همین سخن از )  23-22همان، (» .در سعدي جمع است) 1695

ا و همـۀ ملّته ـ  زبانسعدي به «: ادیب و شاعر بزرگ امریکایی در قرن نوزدهم نیز نقل شده است
هاي او مانند سخنان هـومر، شکسـپیر، سـروانتس و مـونتنی،      گوید و گفته مردم جهان سخن می
و در همین مورد مرحوم فروغی که نباید کـلام  ) 300: 1387اسماعیل آذر (» .همیشه تازگی دارد
تنهـا در   شاید بتوان گفت سـعدي نـه  «: گوید هاي رایج شرقیان برشمرد می گویی او را  جزو اغراق

ی از جهت فصاحت و بلاغت و روائی و زیبایی و دلربایی و حکمـت  زبانفارسی بلکه در هیچ  انزب
آور سـعدي در   با وجود این، توانـایی شـگفت  ) 197: 1356فروغی (» .و معرفت مثل و مانند ندارد

فارسـی   زبـان سـعدي،  «نظیر است و به قول ضیاء موحد   گویی که در ادب پارسی واقعاً بی سخن
تنها بـه سـحرانگیزي بیـانش     ؛ جاودانگی وي نه)22: 1374موحد (» فارسی زبانادوي است و ج

  . باشد مربوط است، بلکه به محتواي پر معنی و عالمانۀ کلامش نیز وابسته می
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تنها دوست و مشاور و راهنماي  وي را نه ،که مترجم منتخباتی از سعدي در قرن بیستم چنان
. کس از پیروي از سعدي بیمنـاك یـا شرمسـار نخواهـد بـود      چهی: گوید شمارد می همگان بر می

 تعلّـق ، شاعر انگلیسی، سـعدي م )1904-1832(و یا به بیان سرادوین آرنولد ) 19: 1370یوسفی (
  ) جا همان. (به جهان قدیم و جدید است
کنـد، در امتـزاج    سعدي که منتقدان شرق و غرب را شـیفتۀ خـود مـی    بنابراین راز بزرگواريِ

. اوستسرایی و نویسندگی  و اخلاقی و اجتماعی در بهترین شیوة ممکن سخن  انسانیهاي  ارزش
  .پربها هم ظرف ممتاز است و هم مظروف

سعی ما در این گفتار به بخش محتواي اجتماعی و فرهنگی سعدي معطوف خواهـد شـد و    
در وهلۀ نخست درك، دانش و پیشنهادهاي او را در باب سیاست و ادارة کشور و مدیریت صحیح 

  . آن خواهیم سنجید
  

  هاي پادشاه ویژگی
شمارد، کـه   می  هایی بر یسعدي براي پادشاه یا هر مسئول کشوري نظیر امیر، والی، خلیفه، ویژگ

به نظر او، نخست پادشـاه  . کند هایی او را شایستۀ حکومت بر مردم نمی لابد فاقد چنین خصیصه
ی زیبـا بـا تمثیـل    داسـتان کـه در   چنان. با خبر  آنانشناس باشد و پیوسته از حال و روز  باید مردم
دارا . بانی در ایـن میـان پـیش آمـد     هگلّ. دارا در روز شکار از همراهان جدا ماند: فرماید رسایی می

اي خداوند ایران و تـوران  : مرد از دور گفت. نخست او را دشمن دانسته تصمیم گرفت با تیر بزند
کم مانده بود تـرا  . خدا رحم کرد: پادشاه خشنود شد و با خنده گفت. ام بان اسبان سلطنتی من گلّه

  : بان گفت هگلّ. با تیر بزنم
  نـــه تـــدبیر محمـــود و راي نکوســـت 

ــرط زیســت   چنان ــري ش ــت در مهت   س
ــده  ــر دیــ ــا در حضــ ــرا بارهــ   اي  مــ

ــباز   ــدم پیشـ ــر آمـ ــه مهـ ــت بـ   کنونـ
ــهریار   تــــوانم مــــن اي نــــامور شــ

ــه ــرا گلّ ــت وراي   م ــل اس ــه عق ــانی ب   ب
  

ــت   ــه ز دوس ــد شهنش ــمن ندان ــه دش   ک
  کـه هــر کهتـري را بــدانی کـه کیســت   

ــیده  ــاه پرســـ ــل و چراگـــ   اي زخیـــ
ــی ــیم از بد نمــ ــاز؟ دانــ ــدیش بــ   انــ

  کــه اســبی بــرون آرم از صــد هــزار    
ــاي     ــاري بپ ــویش ب ــۀ خ ــم گلّ ــو ه   ت

  

  1)223: بوستان(                                                                                        
   :زیرا. خدا رها کند امانرا به   آنانکه شاه نبایست بی خیال از مردم بخوابد و  ویژگی دیگر آن
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ــواه    ــۀ دادخـ ــنوي نالـ ــی بشـ ــو کـ   تـ
ــان ــوش    چن ــت بگ ــد فغان ــب کای   خس

  

ــاه     ــۀ خوابگـ ــرت کلّـ ــوان بـ ــه کیـ   بـ
  اگـــر دادخـــواهی بـــر آرد خـــروش   

  

) جا همان(  

اي مایـۀ   وجود چنین خصیصه. داند سعدي ویژگی دیگر پادشاه را در پارسایی و بخردي او می
شاه نیز بایـد باشـد،     کارگزارانچنین ویژگی در . سکون و نبود آن، باعث گم شدن آسودگی است

  : کند بنابراین سفارش می
ــار    ــت گمـ ــر رعیـ ــرس را بـ ــدا تـ   خـ
  بـد انـدیش تسـت آن و خونخـوار خلــق    

  

  ک اســت پرهیزگــار کــه معمــار ملـ ـ 
ــق  ــد در آزار خلـ ــو جویـ ــع تـ ــه نفـ   کـ

  

)212: بوستان(           
خصیصۀ دیگري که سعدي بر آن تأکید دارد، مراعات حال فقیـران و درمانـدگان جامعـه     اما

مقصود سعدي از واژگانی چون درویـش  . رسد است که پناهگاهی ندارند و دستشان به جایی نمی
کـه سـعدي رعیـت را بـه      جالب توجـه آن . هاي مردمند و رعیت به اصطلاح امروزي، همان توده

  : کند و اهمیت توجه به ریشه را متوجه است درخت تشبیه می ریشه و سلطان را به
   شـــنـــیــدم کـــه در وقــت نـــزع روان
ــاش   ــش بـ ــدار درویـ ــاطر نگهـ ــه خـ   کـ
ــس   ــو کــ ــار تــ ــدر دیــ ــاید انــ   نیاســ
ــند   ــا پســ ــک دانــ ــه نزدیــ ــد بــ   نیایــ
ــاج دار   ــش محتــ ــاس درویــ ــرو پــ   بــ
  رعیــت چــو بیخنــد و ســلطان درخــت      
ــش    ــق ریـ ــوانی دل خلـ ــا تـ ــن تـ   مکـ

  

   هـرمـــز چنــیــن گــفــت نوشــیـروانبه 
ــاش   ــویش بـ ــایش خـ ــد آسـ ــه در بنـ   نـ
  چــو آســـایش خـــویش جـــویی و بـــس 

  گوســـفند  شـــبان خفتـــه و گـــرگ در  
  جـــدار کـــه شـــاه از رعیـــت بـــود تا   

ــخت    ــیخ س ــد از ب ــر باش ــت اي پس   درخ
ــی ــر م ــی وگ ــی م ــویش  کن ــیخ خ ــی ب   کن

  

)211: بوستان(  

وجب حفظ قدرت و آرامش کشور و سـلطنت  دهد که مراعات حال رعیت م بار دیگر تذکّر می
  : است

ــت   ــداد کشـ ــه بیـ ــاید بـ ــت نشـ   رعیـ
ــویش    ــر خ ــن از به ــان ک ــات دهق   مراع

  

ــت    ــد و پشـ ــلطنت را پناهنـ ــه مرسـ   کـ
ــیش     ــار ب ــد ک ــدل کن ــزدور خوش ــه م   ک

  

)212همان،  (  

اساساً سعدي در همین مقوله بیش از هر لغت دیگري به حال رعیت توجه کرده و به تعبیري 
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در فرهنـگ غیـاث   . نظر داشـته اسـت  » کلّکم راعٍ و کلّکم مسئول عن رعیته«به حدیث معروف 
 چـه  آنما یحفظـه الراعـی، یعنـی    : اول و کسرعین، چنین معنی شده است  الّلغات، رعیت به فتح

بان، همچنین آن را از واژة رعی به فـتح اول و سـکون عـین بـه      نگهبانی کند آن را، شبان و گلّه
  ) ذیل رعیت: 1388رامپوري . (خورند دانسته است گیاه که ستوران می معنی

در متون کلاسیک واژة رعیت اطلاق عام به تودة مردم است و راعی کـه مجـازاً بـه معنـی     
گر نظامی از تولید است که بدان نظام تولید کشاورزي  پادشاه و رهبر قوم آمده است، همه حکایت

گیرنـد رعیـت نامیـده     هاي عموم مردم که بر پایۀ این نظام شکل می بنابراین توده. شود گفته می
  . شوند می

ن واقف بوده اسـت،  ایت داشته باشیم و حتماً سعدي بر آنکتۀ مهم و دقیقی که باید بدان عن
که در همۀ دوران این نظام، بار تمام تولید و ایجـاد ثـروت بـر دوش همـین رعیـت و امکـان        آن

سعدي به نیکی آگاه است که تـوازن  . مدها در دست پادشاهان بوده استهزینه کردن تمامی درآ
. کنـد  بندي عادلانۀ ثروت عمومی نظام را عادل یـا سـتمگر قلمـداد مـی     یا عدم توازن در سهمیه

طبیعی است که توازن در پخش عادلانۀ درآمدها و چشیدن مزة دسترنج کشاورز، منجر به تعادل 
واهد شد و موجبات شادي و حمایت مردمـی را در پـی خواهـد    در زیست مادي و معنوي مردم خ

اعتمـادي و حتّـی    خوردن توازن، هر نوع امکان سرپیچی، نارضایتی، بـی  هم داشت و در صورت به
  . شورش در بین رعیت وجود خواهد داشت

بنابراین سعدي در قالب حکایتی پادشاه را نه به گردآوري مال و پرکـردن خزینـه، بلکـه بـه     
ابن عبدالعزیز نگینی گرانبهـا در  : گوید ی میداستانکه در  چنان. کند اندوه خلق، تشویق می زدودن

  : انگشتر داشت و در خشکسالی آن را فروخت و هزینۀ مردم گرفتار کرد با این استدلال
ــهریار   ــر ش ــه ب ــت اســت پیرای ــه زش   ک

ــی  ــتري بـ ــاید انگشـ ــرا شـ ــین  مـ   نگـ
  

ــاتوانی فگــــ ـ ــهري از نـــ   اردل شـــ
ــی  ــاید دل خلقـــ ــدوهگیننشـــ   انـــ

  

)224: بوستان (  

که در گلستان نیز، وقتـی مشـاوران پادشـاه او را از بـذل و بخشـش  بـه رعیـت منـع          چنان
مرا خداوند تعالی ملک این مملکت گردانیده است تـا بخـورم و ببخشـم نـه     «: گوید کنند، می می

کننـد دیـار    همچنین از قول اسکندر که از وي سؤال مـی ) 55: گلستان(»  .پاسبان که نگاه دارم
همـان،  (» ...اش نیازردم هر مملکتی را که گرفتم رعیت«: گوید ه گرفتی، میمشرق و مغرب به چ

: دهـد  کند پاسخ می و درخواست یکی از ملوك عرب که در برابر دشمنی صعب طلب دعا می) 69
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که به نظر  خلاصه آن) 47همان، (» .بر رعیت ضعیف رحمت کن تا از دشمن قوي زحمت نبینی«

» .اند نـه رعیـت از بهـر طاعـت ملـوك      ملوك از بهر پاس رعیت«: درویش مجرّد زبانسعدي از 
  ) 62: گلستان(

داند و منظـور از ایـن اسـتقلال، تحـت      دیگر پادشاه را سعدي در استقلال رأي او می  ویژگی
کـه در   چنـان . جو نسبت به مردم است تأثیر قرار نگرفتن وي در زیر نفوذ مشاوران بدخواه و کینه

شود رها ساخته و سـخن دروغ   ر راستگوي را که موجب مرگ اسیر میکشتن اسیري، سخن وزی
تر آمد مرا زین راست که تـو   آن دروغ وي پسندیده«: گوید کند و می محضر را قبول می وزیر نیک

  ) 37: گلستان(» .گفتی که روي آن در مصلحتی بود و بناي این بر خبثی
کنـد   که بارها توصیه مـی  چنان. داند جا میدشاه خوب را در تنبیه و تشویق بخصیصۀ دیگر پا

  : عمل آورد صدیق قدیم و صمیم، تمجید و تقدیر به  خدمتگزارانپادشاه باید از 
ــدر    ــزاي قــ ــود را بیفــ ــدیمان خــ   قــ
ــدمتگزاریت گــــردد کهــــن   چــــو خــ

  

ــدر   ــرورده غـ ــد ز پـ ــز نیایـ ــه هرگـ   کـ
  حــــق ســــالیانش فــــرامش مکــــن

  

)213: بوستان(  
که هست مضاعف  چندانفلان را  مرسومگفت «: گوید و از قول یکی از ملوك عرب نیز می 

اند و در اداي  به لهو و لعب مشغول کارانکنید که ملازم درگاهست و مترصد فرمان و دیگر خدمت
  ) 60: بوستان(» .خدمت متهاون

سلطان باید نسبت بـه  بلکه . با وجود این، سعدي معتقد است در تنبیه نیز افراط نبایست کرد
  : رفتاري پدرانه داشته باشد  کارگزاران

  یکــی را کـــه معــزول کـــردي زجـــاه   
  بـــر، شـــه دادگـــر   بـــه فرمـــانبران 

  زنــد تــا شــود دردنــاك    گهــش مــی 
  

ــاه   ــش گن ــد ببخش ــر آی ــدي ب ــو چن   چ
ــر  ــر پســ ــم آورد بــ ــدر وار خشــ   پــ

ــی ــی م ــاك  گه ــده پ ــش از دی ــد آب   کن
  

)214: بوستان(  
آید که در تشویق و تنبیه نیـز حـد تعـادل     هاي متعدد سعدي چنین بر می به هر حال از مثال

  . باید مراعات شود
ها بیش از همه باید پادشاه در آن دقیق باشد و درنگ کامل کند، مـوردي   که در تنبیه چه آن

غاي عمـوم توجـه   ویژه در این باب توصیه دارد نباید به غو به. است که خطاکاري باید اعدام شود
  : کرد زیرا
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  صواب اسـت پـیش از کشـش بنـد کـرد     
  

ــرد     ــد ک ــته پیون ــر کش ــوان س ــه نت   ک
  

)220: بوستان(  
قدر وسواس دارد که حتیّ در صـورت صـدور فتـواي شـرعی کـه در       سعدي در این مورد آن

کشتن نباید تعلّل کرد هم بر این عقیده است کـه مـی بایسـت نسـبت بـه سرنوشـت همسـر و        
مقتول حساس بود؛ زیرا ممکن است این انتقام به خانواده هم سـرایت کنـد، پـس لازم    کودکان 

  :است این بیگناهان را عفو کرد و موجبات راحتیشان را فراهم نمود
  کــرا شــرع فتــوا دهــد بــر هــلاك     

ــر ــان  و گـ ــارش کسـ ــدر تبـ ــی انـ   دانـ
  گنــــه بــــود مــــرد ســــتمکاره را   

  

  الا تــــا نــــداري ز کشــــتنش  بــــاك
ــاي و  ــان ببخشـ ــانبریشـ ــت رسـ   راحـ

ــاره را   ــل بیچـ ــاوان، زن و طفـ ــه تـ   چـ
  

)221همان، (  

در کشـتن  «: داند و تأمل در آن را واجـب  سعدي در گلستان نیز مسئلۀ کشتن را حساس می
اگر بـی تأمـل   . به حکم آنکه اختیار باقیست، توان کشت و توان بخشید. ترست بندیان تأمل اولی

:  گلسـتان (» .که تدارك مثـل آن ممتنـع باشـد   کشته شود محتمل است که مصلحتی فوت شود 
  . مقدور نیست ،یعنی جبران اعدام اشتباه) 181

 جـا  آناز  هـا   انسـان   جانشاید یکی از دلایل سعدي در سفارش بر تأمل بیش از حد در باب 
شود که در جامعۀ سعدي اعتمادي بر دستگاه قضا، گزارش پاسبان و احکام ارتداد وجود  ناشی می

همـه  «: فرماید از جمله می. ها اشاره کرده است یسامانچرا که سعدي در چند مورد بدین ناب .ندارد
کـه   یـا همـین    )192همان،  (» .کس را دندان به ترشی کند شود مگر قاضیان را که به شیرینی

و قاضی مصلحت جوي  خواراناست و شحنه براي خون کارانشه از بهر دفع ستم«: کند تأکید می
این سخن سعدي بدین خـاطر اسـت کـه وي پادشـاه و شـحنه و قاضـی را       ) جا همان( ». طرّاران

شود کـه فلسـفۀ وجـودي     دهد و مجدداً یادآور می مسئولیت تشخیص می نسبت به وظایفشان بی
به همین دلیـل  . شحنه و قاضی در تعقیب وتنبیه قاتلان و دزدان استکاران، پادشاه در رفع ستم

با آوردن دلایل مختلـف پیوسـته پادشـاه را نسـبت بـه       داستانین است که سعدي در جوف چند
اي ملـک بـه   : گفـت . پادشاهی به کشتن بیگناهی فرمان داد«: دهد صدور فرمان قتل هشدار می

من به یک نفس بسر آیـد و   موجب خشمی که ترا برمن است آزار خود مجوي که این عقوبت بر
  ) 63: گلستان(» .بزه آن بر تو جاوید بماند

الرّشید را کسـی دشـنام    که پسر هارون چنان. ها گذشته تنبیه باید متناسب با جرم باشد از این
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بریـدن و کشـتن وي را    زبـان مادر داده بود و ارکان دولت پیشنهاد نفی بلد و مصـادرة امـوال و   
اي پسر کرم آن است که عفو کنی و گر نتوانی تو نیزش دشـنام مـادر   «: هارون گفت اماداشتند، 

  ) 65 ،همان(» .که انتقام از حد گذردچندانه، نه د
  

  پادشاه و استبداد
نوعی  رساند، بلکه به پادشاهی عادل را می  تنها ویژگی تاکنون از قول سعدي بیان کردیم نه چه آن

الگو دادن و ارشاد جهت سلطنتی آبرومندانـه اسـت کـه ضـمن حفـظ نظـام، باعـث آسـودگی و         
، داند کـه صـفت غالـب در شـاهان، اسـتبداد      سعدي به نیکی می اما. گردد شادمانی رعیت نیز می

بنابراین در ایـن بخـش، او سـعی    . ی به حال و روز مردم استتوجه  خشونت و مال اندوزي و بی
  . دارد مفاسد این کار را برشمارد و نتیجۀ منفی چنین رفتاري را براي حاکمان توضیح دهد

هاي شخصـی و مطالعـۀ    ست که سعدي براساس تجربهقبل از ورود به این بحث، قابل ذکر ا
تنها گذشته بلکه معاصر خود، شاهان را افـرادي خطرنـاك دانسـته و     تاریخ و احوال پادشاهان نه

خلعت سلطان اگر چـه  «: گوید که می چنان. اش به دور بودن از اطراف سلطان است اصولاً توصیه
معـروف کـه دوسـتی از     داستانیا در آن ) 186: گلستان(» .تر عزیز است، جامۀ خلقان خود بعزّت

، اي بـرادر دو   عمل پادشـاه «: کند سعدي استدعاي یافتن شغلی در دیوان دارد، او را نصیحت می
دیگـري   داسـتان کـه در   چنـان ) 51: گلستان(» . جانیعنی امید نان و بیم . طرف دارد امید و بیم

نت دیگران که سود آن مستقیماً بـه شـاه   کند حتیّ در آگاه ساختن شاهان برخیا سعدي ثابت می
پادشه را بر خیانت کسی واقـف  « :خطري وجود نداشته باشد  انسانگردد معلوم نیست براي  برمی

:  گلسـتان (» .کنـی  مگردان مگر آنکه بر قبول کلیّ واثق باشی، وگرنه در هلاك خویش سعی می
بـا هـیچ     آنـان د که حکم به قتل ده آور شاهان نشان می و با نشان دادن رفتارهاي شگفت) 176

پرسند در وزیران پدر چه خطـایی دیـده     که از هرمز وقتی میچنانمنطق و عقلی سازگاري ندارد، 
خطایی معلوم نکردم، ولیکن دیدم که مهابت مـن  « : دهد کرده است پاسخ می نیزندارا   آنانکه 

دم از بـیم گزنـد خـویش آهنـگ     کرانست و بر عهد من اعتماد کلیّ ندارند ترسی در دل ایشان بی
یا وزیر معزولی که به حلقۀ درویشان در آمده است دیگـر حاضـر   ) 45همان، (» .هلاك من کنند

نشان خردمند کافی، جز آن نیست که به چنـین کارهـا   «گوید  نیست برگردد و در پاسخ ملک می
ضرت سـلطان را زر  افتد که ندیم ح« : کند و در ادامه، خلاصۀ سخن را چنین بیان می» تن ندهد

ن طبع پادشاهان بر حذر باید بودن کـه وقتـی بـه    واند از تل ه سر برود و حکما گفتهبیاید و باشد ک
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در دیـدگاه سـعدي شـاهان    ) 50همـان،  (» .سلامی برنجند و دیگر وقت به دشنامی خلعت دهند
اي وزیـران و انوشـیروان    که در جلسـه  چنان. قدر مستبدند که حتیّ بزرگمهر نیز ناچار از احتیاط است آن

شود و هنگامی کـه وزیـران در خفـا از     رأي شاه می هم ، یعنی وزیراند و در پایان بزرگمهر شوري داشته
  به موجب آنکـه انجـام  : رأي ملک را چه مزیت دیدي بر فکر چندین حکیم؟ گفت«پرسند  بزرگمهر می

پـس موافقـت رأي ملـک    . یـا خطـا  کارها معلوم نیست و رأي همگان در مشیت است که صواب آیـد  
   )64: گلستان(» .اولیترست، اگر خلاف صواب آید به علتّ متابعت، از معاتبت ایمن باشم

ها به صراحت و یا کنایت در گفتار سعدي بیش از اینهاست کـه ذکـر شـد و     از این نوع قصه
انسـته و در  همۀ آن حکایات نشانگر آن است که سعدي نزدیکی به پادشاه را بسـیار خطرنـاك د  

به عبارت بهتر، در رأس نظام کسی قرار دارد که نـه  . داند مجموع زیان آن را بیش از سودش می
  . فهمد و نه دیندار است ت مییانسانبه قانون پاي بند است و نه 

از جمله در کلیله و دمنـه  . سابقه نیست فارسی بیادب خطر نزدیکی به سلطان در متون  البتّه
علمـا، پادشـاه را بـه    «: کلیله آمده است زبانبار از  که یک چنان. اشاره شده استچندین بار بدان 

کوه بلند تشبیه کنند که درو انواع ثمار و اصناف معادن باشد، لکـن مسـکن شـیر و مـار و دیگـر      
نصـراالله منشـی   (» .میان آن طایفه مخوف رفتن در وي دشوار است و مقام کردن،موذیات که بر 

1384 :66-67 (  
علما گویند که در قعر دریا با بند غوط خـوردن و در مسـتی   «: گوید گاو می زبانهمچنین از 

» .تـر خـدمت و قربـت سـلاطین     تـر و مخـوف   لب مار دم بریده مکیدن خطر است و از آن هایل
  ) 103همان، (

سعدي براي اثبـات ایـن مـدعا    . برگردیم به مفاسد و نتایج منفی پادشاه مستبد و ستمگر اما
که در  چنان. سازد تا قبح کار و چهرة کریه و خشن پادشاه را افشا کند هایی را می نخست حکایت

برده است  گرفته و به بیگاري می زور می کند خر مردم را به سیماي یکی از پادشاهان غور نقل می
 تـا . انـد  شـده  کشیده است که در عرض یکی دو روز تلـف مـی   از این حیوانات کار می چنانو آن 
کند و سر از خانـۀ   رود و تصادفاً از همراهان دور افتاده راه گم می که روزي پادشاه به شکار می آن

کنـد   که شاه را بشناسد ضمن پذیرایی پسر را نصیحت می روستایی بدون آن. آورد روستایی در می
  : کند که فردا خر را به شهر نبرد سپس شاه را نفرین می

  بخــتمــرد بــر گشــته  جوانکــه ایــن نــا
ــو  ــان دیـ ــه فرمـ ــته دارد بـ ــر بسـ   کمـ

  کــه تــابوت بیــنمش بــر جــاي تخــت
  به گردون بـر از دسـت جـورش غریـو    
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ــایش و خرّ  ــور آسـ ــن کشـ ــیدر ایـ   مـ
  مگــر کـــاین ســـیه نامــۀ بـــی صـــفا  

  

ــه چشـــم آدمـــی  ــد بـ ــد و نبینـ   ندیـ
ــا   ــدر قفـ ــت انـ ــرد لعنـ ــه دوزخ بـ   بـ

  

دست و پهلوي خر را مجروح کند تـا آن   و گوید لازم است سر سپس در برابر اصرار پسر می
  ) 243-239: بوستان. (فرومایه خر مجروح به دردش نخورد و دست از آن بدارد

حجاج یوسف که نیکمردي را به جرم آنکه بدو احترام نکرده است حتیّ با رد پا در  داستانیا 
  . کند او صادر می  میانی پسرش، حکم به قتل

هایی از سلطنت ستمگرانه و افشـاي چهـرة خشـن     ش نمونهبدین ترتیب سعدي پس از نمای
  . پردازد پادشاه ستمگر به تحلیل نتایج کار می

  
  نتایج ستمگري و استبداد

غافلی را شنیدم که خانۀ رعیت خراب کـردي تـا   «ماند  در دیدگاه سعدي ستمگري بی پاسخ نمی
که خداي را عزوّجلّ بیازارد تا دل اند هر  بی خبر از قول حکیمان که گفته. خزانۀ سلطان آباد کند

  ) 56: گلستان(» .خلقی بدست آرد خداوند تعالی همان خلق را برو گمارد تا دمار از روزگارش برآرد
تـري   تر و وخیم او نتایج عملی اماشاید این گفتار سعدي در بدو امر فقط مایۀ دلخوشی باشد، 

هاي مردم  ها و قلب اخراج او از دل ،نخستین نتیجۀ پادشاه بد. کند از استبداد سلطان را بررسی می
در  امـا ظاهر و از روي ترس حرمـت او نگـه دارنـد و خـم و راسـت شـوند،        ممکن است به. است

و  سـوزاند،  سی بـراي وي دل نمـی  شود و ک واقعیت، چشم و دل مردم از او پراز نفرت و کینه می
. دهـد  را نیـز از دسـت مـی     آنـان چون حکومت به تأیید اهل فکر نیازمند است؛ به مرور حمایـت  

ی سنگدل و قاتل در رویارویی با درویشی کـه در برابـر او بـه پـاي     زبانکه در برابر گلایۀ مر چنان
خاسـتنش جـز رعایـت ظـاهر     وقتی قلباً بدو احترامـی قائـل نیسـت بر   : شنود برنخاسته است، می

  : اي ندارد زیرا فایده
ــق از اوســـت   وجـــودت پریشـــانی خلـ

  

  نـــدارم پریشـــانی خلـــق دوســـت   
  

)227: بوستان(   

قانونی پادشاه، منجر به ناامنی اقتصادي و در نتیجه جلـوگیري از   نتیجۀ دیگر ستمکاري و بی
ذاري بیشـتر خواهـد شـد و    گ ـ هرچه امنیت و قانونمندي بیشتر باشد سرمایه. شود تولید ثروت می

  : ها و تعطیلی کسب و کار موجب فرار سرمایه ،برعکس
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  چــه خــوش گفــت بازارگــانی اســیر     
ــت    ــان را بخسـ ــه بازارگـ ــه کـ   شهنشـ

  دگــر هوشــمندان رونــد   جــا  آنکــی 
ــول   ــی قبـ ــام و نیکـ ــدت نـ ــو بایـ   نکـ

  

ــر  ــه تی ــد دزدان ب ــردش گرفتن   :چــو گ
ــت     ــکر ببس ــهر و لش ــر ش ــر ب   در خی
ــنوند  ــد بشــ ــم بــ ــو آوازة رســ   چــ
ــول  ــان و رســـ ــودار بازارگـــ   نکـــ

  

)213-212:  بوستان(  

و در نهایت کاهش تولید و درآمـد ملّـی     انسانیپیامد فوري استبداد، مهاجرت، کمبود نیروي 
: گویـد  اي چنـین مـی   از کشـور را سـعدي در قصـه    که نتیجۀ خروج مردم تحت ستم چنان. است
ولایت نقصان پذیرفت و خزانـه تهـی مانـد و دشـمنان زور      ]درآمد[چون رعیت کم شد، ارتفاع «

  ) 45-43: گلستان(» .آوردند
. فرار سرمایه و بازرگان نکتۀ پر اهمیتی است که سـعدي چنـدبار بـدان اشـاره کـرده اسـت      

کنـد و نتیجـه    اي، سعدي دو برادر حکمران ستمگر و عادل را با هم مقایسه می که در قصه چنان
  : رادر عادلگیرد در کشور ب می

ــر  ــی دلیـ ــارون برفتـ ــک قـ   در آن ملـ
  

ــش ســیر  ــود و دروی   کــه شــه دادگــر ب
  

  : و در ملک برادر ستمگر
ــنیدند بازارگ ــاناشــــ   خبــــــر  نــــ

ــد از  ــا آنبریدنـ ــت جـ ــد و فروخـ   خریـ
  

  کــه ظلــم اســت در بــوم آن بــی هنــر
ــوخت   ــت بسـ ــد رعیـ ــت نیامـ   زراعـ

  

)231-230همان، (  

نتیجۀ ناامنی اقتصادي  ،بیت بالا با چند کلمهتأمل برانگیز است که سعدي در آخرین مصرع 
شود و حتیّ ضعف حاصل از ایـن مسـأله را در گسـتاخی     و تأثیر آن را در نابودي تولید متذکّر می

  : گردد دشمن و تسخیر کشور از ناحیۀ او یادآور می
ــت     ــر بتاف ــتی س ــالش از دوس ــو اقب   چ
ــد  ــارش بکنـ ــیخ و بـ   ســـتیز فلـــک بـ

  

ــت یافـ ـ   ــر او دس ــمن ب ــام دش   تبناک
ــمن دیــارش بکنــد     ــم اســب دش   س

  

)جا همان(  

انگیز پادشاه را از مصـادرة امـوال    سعدي در جهت ثبات و امنیت اقتصادي با وسواس شگفت
  : دارد بازرگان غریب که در دیار او مرده است بر حذر می

  چــــو بازارگــــان در دیــــارت بمــــرد
  

ــتبرد     ــود دس ــت ب ــالش خساس ــه م   ب
  

)221همان، (   



 سیاست مدن از دید سعدي

 ۀلّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/60(
 

١٦   
 

و در  -مانـد   تنها تصویر زشتی در اذهان عمومی باقی مـی  او مصادره شود نه گوید اگر اموال و می
بلکـه از آه   -غارت برد  هسپرد و ظالمی اموال او را ب  جانکس در دیار غربت  فلان: گویند مثل می

چنین اشتباهاتی نام نیک پنجاه سـاله را  . دل دردمند طفل یتیم او نیز بر کنار ماندن مشکل است
  . دهد به هدر می

  :به هر حال در دیدگاه سعدي امنیت اقتصادي ضامن بقاي نظام و کشور است
ــرد   ــتایی بـ ــر روسـ ــمن خـ ــو دشـ   چـ
ــراج  ــلطان خ ــرد و س ــرش ب ــالف خ   مخ

  

  خـورد؟   ملـک بـاج و ده یـک چـرا مـی     
ــاج؟   چــه اقبــال مانــد در آن تخــت و ت

  

)222همان، (   

  : نتیجۀ دیگر مهاجرت و جلاي وطن، تبلیغات سوء علیه حاکم وقت در خارج از کشور است
ــار  ــم وعـ ــد از آن ظلـ ــی برفتنـ   گروهـ

  

ــار   ــدش در دیــ ــام بــ ــد نــ   ببردنــ
  

)227همان، (   

  : گیرند نیز راه نفرین در پیش می  آنانکه توانایی مهاجرت ندارند  کسانی البتّه
ــش   گروهـــی بماندنـــد مســـکین و ریـ

  

  نفرین گرفتند پـیش ] خرقه[پس چرخه 
  

)جا همان(   

  : به هر حال در چنین کشوري دیگر لب خندان نخواهی دید 
ــردد دراز   ــه گـ ــایی کـ ــم جـ ــد ظلـ   یـ

  

ــاز  ــده بـ ــردم از خنـ ــب مـ ــی لـ   نبینـ
  

)جا همان(  

سعدي پس از برشمردن معایب کشورداري ناعادلانه و بی رویـه و تنهـا بـر مبنـاي ارادة      اما
اي که جـز شـورش و قیـام و سـرنگونی      نتیجه. داند فردي نتیجۀ نهایی را در سقوط سلطنت می

  : ستمگر پایانی ندارد
  ســــرپنجۀ نــــاتوان بــــر مپــــیچ     
  عـــدو را بـــه کوچـــک نبایـــد شـــمرد
ــور    ــد م ــم آین ــا ه ــون ب ــه چ ــی ک   نبین
  نه موري که مـویی کـزان کمتـر اسـت    

  

ــیچ   ــه ه ــی ب ــد برآی ــت یاب ــرت دس   گ
  که کـوه کـلان دیـدم از سـنگ خـرد     
  زشــــیران جنگــــی برآرنــــد شــــور
ــر اســت   ــر محکمت ــد ز زنجی ــو پرش   چ

  

)جا همان(  

از خصـایص  «: گویـد  که سخن بدین جا رسید، باید بـا نظـر فروغـی موافـق شـد کـه مـی        حال 
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در دورة . گـویی بکـار بـرده اسـت     ت کـه در حقیقـت  انگیز سعدي، دلیري و شـهامتی اس ـ  شگفت
و ریاست جز کام و هوسـرانی تصـوري     امارتنشاندة ایشان که از  دست  جبارانترکتازي مغول و 

سـجاف   آوران آتش انگاشتند با آن خشم نداشتند و هیچ چیز را مانع و رادع اجراي هواي نفس نمی
فریاد کرده کـه در هـیچ عصـر و     چنانده و آشکار پر شیخ سعدي حقایق را به نظم و به نثر بی...

  ) 16و15: 1356فروغی (» .زمان کسی به این صراحت سخن نگفته است
  

  ارتش و امنیت 
دهد و آن را باعث امنیت کشور و  مسألۀ دیگري که سعدي در کشورداري بدان خیلی اهمیت می

سفارش نخسـت  . داند توجه به حال و روز سپاهی است بریدن چشم طمع بیگانگان و دشمنان می
  . اش باید تأمین باشد وگرنه در میدان نبرد تن به مرگ نخواهد داد که سپاهی زندگی آن

ــغ چـــو دارنـــد گـــنج   از ســـپاهی دریـ
  

ــغ   ــه تی ــردن ب ــدش دســت ب ــغ آی   دری
  

)249همان، (   

اسـبم دریـن   «: شـنود  اي که از نبرد فرار کرده است مـی  ي که سعدي در انتقاد از لشکر چنان
  جـان جو بود و نمدزین به گرو و سلطان کـه بـه زر بـر سـپاهی بخیلـی کنـد بـا او بـه          واقعه بی
  ) 49: گلستان(» .مردي نتوان کرد جوان

آزمودگان باشد نه نوخاستگان، زیرا سرلشکري کار  دست جنگ فرماندهی سپاه همیشه باید به
  : بازیچه و سرسري نیست

ــگ   ــید روي از پلنـ ــگ صـ ــد سـ   نتابـ
  

ــگ  ز روبـــه ــده جنـ ــیر نادیـ ــد شـ   رمـ
  

)250همان، (  

در عین حال باید سپاهی را . دفاع و نبرد را داشته باشد  آمادگینظامی در زمان صلح نیز باید 
  ) 249همان، . (باشد ادر ایام صلح رسیدگی کرد تا در جنگ کار

ــدل نبا   ــه خوش ــپاهی ک ــاه س ــد ز ش   ش
  

ــاه   ــت نگــ ــدود ولایــ ــدارد حــ   نــ
  

)222همان، (  

  قواعد جنگ و صلح 
که گوید تا امکان تدبیر علیـه دشـمن    چنان. در دیدگاه سعدي صلح همیشه بر جنگ برتري دارد

شود دشمن را با زور از بین برد باید از طریـق زر دادن و   اگر نمی. هست مدارا بهتر از کارزار است
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 .به هر حال تدبیر، یا به اصطلاح امروزیان، دیپلماسی بهتـرین راه اسـت  . او را بست زباناحسان 
  : این مدارا تا فرارسیدن فرصت ضرورت دارد البتّه

ــره   ــرو گـ ــر ابـ ــوانی بـ ــا تـ ــزن تـ   مـ
  

  که دشمن اگـر چـه زبـون، دوسـت بـه     
  

اگـر   امـا همچنین در افتادن با قدرت نظامی برتر به قول سعدي نیشتر به خـود زدن اسـت؛   
ض شد زیرا زور گفتن بر ناتوان از مردانگی بدور اسـت  بـه  . دشمن ضعیف باشد، نبایست بدو متعرّ

  : هر حال صلح همیشه بهتر از جنگ است
ــر شــیر جنــگ     ــر پیــل زوري و گ   اگ

  

  به نزدیک من صـلح بهتـر کـه جنـگ    
  

ذیرنده شکوه پ ،چون در این لحظه. در صورت نبرد اگر دشمن صلح بطلبد باید آن را پذیرفت
  . در صورتی که طرف مقابل جنگ را آغازید باید با وي مقابله کرد. شود می چنداندو 

پرخاشـجویی  . که دشمن بدون جنگیدن تسلیم شود، بایست با وي به نرمی رفتار کـرد  زمانی
در عـین حـال   . معنی است بلکه بخشش و کرامـت در زنهـارخواهی لازم اسـت    در این لحظه بی
یز غافل نبود و در این مسیر استفاده از تجربۀ پیران کهن و کارآزموده ضرورت بایست از مکر او ن

  : که دارد چون
ــاي  ــین ز پــ ــاد رویــ ــد بنیــ   در آرنــ

  

ــان ــه راي      جوان ــران ب ــرو و پی ــه نی   ب
  

در جنگ نیز باید همیشه راه صلح را باز گذاشت و اگر در صحنۀ نبرد سالار دشمن شکسـت  
کـه   بخورد، بایست در کشتن او درنگ کرد تا امکان مبادلۀ اسیران وجود داشـته باشـد، حـال آن   

  ) 252همان، . (کند کشتن چنین فرصتی را نابود می
چنـین آدمـی وقتـی سـپاس     . فتکار گر سعدي معتقد است سپاهی دشمن عاصی را نباید به

هاي او واهمه داشت و بـه   سالار خود را نداشته بر تو هم خادم صادقی نخواهد بود و باید از حیله
  .  سوگند و پیمان وي امیدوار نبود

دست دشمن کشته نشـود بایـد او را کشـت، زیـرا      اگر سپاهی از صحنۀ نبرد فرار کرد و لو به
  ) جا همان. (کند نابود می چنین آدمی نام بقیۀ دلاوران را

بـه فـرض   . هـاي بسـیار دقیقـی دارد    هاي جنگی نیـز سـفارش   ها و تاکتیک سعدي در شیوه
بـه   ،گوید اگر دیدي لشکرت شکست خورد، به تنهایی خود را به خطر مینداز، اگـر در کنـاري   می

و مـال   و هـزار اگر نفرات ت. درآور  آنانرفتن کوش و اگر در میان معرکۀ دشمنی خود را به لباس 
اي انـدك   مایست زیرا حملۀ شبانه حتّـی بـا عـده     آناندشمن دویست تن باشند شب را در اقلیم 

اگـر دشـمن پیشدسـتی کنـد     . ها دوري کن گاه ها قصد عبور داري از کمین اگر شب. مهیب است
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مطمئن باش لشکري که یک روز تمام رانده، خسته است پس با خیال راحت بدین لشکر . مترس
سـپاه  . خـویش دور افتـی   یـاران پشت دشمن در حال فرار مرو؛ چون ممکن اسـت از  . سته بتازخ

دلیر مردان را به پیکـار دشـمن بفرسـت    . رود تا پس پشت شاه خالی بماند خوب دنبال غارت نمی
ي شمشیرزن نترس بلکه از پیران بسیار فن واهمه ها  جواناز . مشورت را با پیران آزموده بکن اما

، چـون  جا همانیان زنداندست  را بسپار به جا آنزمانی که اقلیم دشمن به چنگ افتاد، . باش داشته
کـه دسـت دشـمن را از کشـور کوتـاه       زمانی. ی به حلقوم بیدادگر با دندان حمله خواهد کردزندان

گـر   اگر اهالی شهر را گزندي رساندي بستن دروازه چاره اماتر از وي بدار  سامانساختی رعیت را ب
  ) 252 -248: بوستان. (نیست زیرا دشمن در درون همان شهر است

  
  گیري نتیجه

یـابیم کـه سـعدي در مـدیریت کشـور و       با این مرور کوتاه در گلستان و بوستان به نیکی در می
شناسـی فاضـل،    وسیع و جامعی است و از سوي دیگر چون جامعـه  اطّلاعاتسیاست مدن داراي 
داند و تبعات حاصل از حکومتی استبدادي را کاملاً متوجه است و در  قاعده را می معایب کشور بی

آینده که جهات دیگر افکار اجتماعی و فرهنگی وي را بررسی خواهیم کرد، متوجه خواهیم شـد  
  . توان لقب حکیم را نیز به القاب سعدي افزود که علاوه بر افصح المتکلمّین می

  
  :یادداشت

ها از کلّیات سعدي فروغی اخذ شده است؛ بنابراین فقط به ذکر بوستان و گلستان با شمارة صـفحه   تمام مثال -1
  .شود اکتفا می
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